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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های عرصه تئاتر

رحیم نوروزی :در این دوران سخت 

می‌شو‌د نمایشنامه‌ای پیدا کرد که در 

گوشه‌ای از آن بازی‌های غیر‌صادقانه 

و خودنمایانه نداشته باشد. مخصوصا 

در فضای آثاری که در رابطه با جنگ 

تحمیلی تولید می‌شوند . امیدوارم 

پیش‌بینی ما در رابطه با تاثیر این کار 

روی مخاطب درست باشد

 ایوب آقاخانی، نویسنده و کارگردان 

برجسته تئاتر در سومین حلقه از 

تریلوژی پرتره‌نگاری‌های جنگ خود 

به سراغ جهان‌آرا رفته است. آقاخانی 

پیش از این نمایش‌های »کابوس شب 

نیمه آذر«، روایتی از شهید کشوری و 

»تکه‌های سنگین سرب«‌، روایتی از 

شهید چمران را اجرا کرده بود

 نگاه

ش
زار
گ   

 

 چه کسی

سهراب را کشت؟

شـهرام کرمـی، نویسـنده و کارگـردان برجسـته تئاتر با  

نمایشی تازه دوباره روی صحنه تئاتر آمده است. بهرام 

شاه‌محمدلو، رویا افشار، فرید قبادی، سروش طاهری، حسین 

پورکریمـی و آبـان حسـین‌آبادی بازیگـران نمایـش »چه کسـی 

سهراب را کشت؟« هستند.در این نمایش شهرام کرمی مانند 

سـایر آثـارش خانـواده و روابـط میـان انسـان‌ها را در محوریت 

کار خـود قـرار داده اسـت 

و ایـن بـار بـا اقتبـاس از 

شـاهنامه بازخوانی معاصر 

داسـتان رسـتم و سـهراب 

می‌پـردازد. علاقه‌منـدان 

می‌تواننـد از 21 شـهریور 

هر روز ساعت 19 در سالن 

شـهید قشـقایی تئاتر شهر 

بـه تماشـای ایـن نمایـش 

بپردازند.

شجاع‌کاوه با اولین تجربه 

کارگردانی روی صحنه تئاتر

اردلان شجاع‌کاوه، از بازیگران قدیمی تئاتر و تلویزیون  

اسـت کـه ایـن روز‌ها خـود را آماده اجـرای اولین تجربه 

کارگردانـی تئاتـرش می‌کنـد. نمایـش »بـازی بی‌پایـان« بـه 

نویسـندگی الیزا اورامی و با بازی خسـرو شـهراز، الیزا اورامی 

و دیانـوش آصف‌وزیـری قـرار اسـت از 15 شـهریور هـر روز 

سـاعت 19 در تماشـاخانه مهـر حـوزه هنـری روی صحنه برود.

ایـن نمایش روایتی اسـت از 

خلـوت مـردی کـه در توهـم  

و گنـــاه غوطـــه می‌خورد، 

مراقبـــت می‌خواهـــد و 

صبـــر و پرستــــاری طلب 

می‌کنـد. پرسـتار  می‌آید با 

کوله‌بـاری از خاطـره و رنـج؛ 

می‌ترسـد و می‌ترسیم و گاه 

می‌خندیـم به سرنوشـت پر 

از اختیارمان.

 عصبی 300 ساله

در تماشاخانه ایرانشهر

»هـزار شالق« زندگـی اسـبی 300 سـاله بـه نـام »کرنـگ«  

را روایـت می‌کنـد کـه در طـول ایـن تاریـخ وفـاداری‌اش بـه 

صاحبانـش زندگـی متفاوتـی را برای او رقم می‌زند. این اثر نمایشـی 

نگاهـی دارد بـه تاریـخ معاصـر ایـران کـه‌ از زبـان یـک اسـب بـا نـام 

»کُرنگ« وقایع و اتفاقاتی را که از ابتدا تا انتهای حکومت قاجار در 

ایران رخ داده به تصویر می‌کشد.احسان ملکی، کارگردان جوان تئاتر 

پیـش از ایـن با نمایـش »هزار 

شالق« جوایز متعـددی را به 

ویـژه از جشـنواره تئاتـر فجـر 

کسـب کرده و حالا در اجرای 

مخاطبـان  میزبـان  عمـوم 

اسـت. مسـعود شـاکرمی، 

محمـد صدیقـی مهر، سـعید 

زارع، داوود معینی‌کیـا و 

 الهـه رحمتـی بازیگـران ایـن 

نمایش هستند.

 افراد از آنچه می بینید

به شما نزدیک ترند

نمایـش »افـراد از آنچـه می‌بینید به شـما نزدیکترند«  

بـه نویسـندگی یاسـین حجـازی، از نمایشنامه‌نویسـان 

مطـرح تئاتـر دینـی و کارگردانـی جـوان تئاتـری، سـیدوحید 

میریونسـی اسـت کـه قـرار اسـت بـه صـورت رایـگان میزبان 

مخاطبان در سـالن فرهنگسـرای اندیشـه باشـد.زین‌العابدین 

تقی‌پـور، مصطفـی جوادی‌فـام، محمدصـادق خمسـه و... 

ایـن  بازیگـران  از جملـه 

ین  ا . هسـتند یـش  نما

یـه  ما درون  بـا  نمایـش 

روابط انسـانی و پیچیدگی   

روابـط در جامعـه امـروز 

بـه روی صحنـه  مـی رود 

می‌تواننـد  علاقه‌منـدان 

13 تـا 18 شـهریور هـر روز 

سـاعت 20:45 به تماشـای 

ایـن اثـر بنشـینند.

علی  محمد سـید
جهان‌آرا، نامی که هر 
وقت آن را می‌شنویم، 
بی‌اختیـار بـرای خود 
شعـــر مـعـروف»ممد 
را   » ببینـی ی  د نبـو
؛  می‌کنیـــم زمزمـه 
ید  شـا کـه  مـی  نا
اصــلی‌تــــرین اتفـاق فرهنگـی- 
هنری نسبت به آن همین مداحی 
کوتـاه باشـد. اکنـون امـا ایـوب 
آقاخانـی، نویسـنده و کارگـردان 
برجسـته تئاتـر در سـومین حلقـه 
پرتره‌نگاری‌هـای  تریلـوژی  از 
جنـگ خـود بـه سـراغ جهـان‌آرا 
رفتـه اسـت. آقاخانـی کـه پیش از 
ایـن نمایش‌هـای »کابـوس شـب نیمـه آذر«، 
روایتی از شـهید کشـوری و »تکه‌های سـنگین 
سـرب«‌، روایتـی از شـهید چمـران را اجـرا کرده 
بـود، تلاش کـرده ضمـن نگاهـی متفـاوت بـه 
مقوله شـخصیت‌های مطرح جنـگ، از دریچه 
شـرایط و ارتباطـات خانوادگـی نیـز بـه موضوع 
نگاه کند و یکی از کلید‌واژه‌های اساسی او در 

دو نمایـش قبلی مبحث 
از  و  وظیفـه  احسـاس 
خانـواده گذشـتن بـرای 
ایـن مـردان بـزرگ تاریخ 

انقلاب اسلامی بـود.
هفتـمِ  عصـرِ  هفـتِ  «
پاییـز« نـام نمایـش تـازه 
ایـوب آقاخانی اسـت که 
در عنـوان نیـز واج‌آرایـی 
خاصـی را در پـی گرفتـه 
اسـت. ایـوب آقاخانـی 
در ایـن رابطـه می‌گویـد: 
»پرتره‌نگاری‌هـای جنگ 

کـه شـامل سـه نمایشـنامه اسـت، هـر سـه از 
ابتدا با منشـی‌ واژه‌بازانه و با رویکردی شـاعرانه 
نام‌گذاری شـده اسـت. اگر دقت کنید هر سـه 
نمایشـنامه نام‌های طولانی‌تـری از دیگر آثارم 
دارنـد و پیـرو آن، دو نمایشـنامه پیشـین ایـن 
نمایشـنامه هم‌نامی با این رویکرد دارد. ضمن 
اینکه یک ارجاع مستند تاریخی در نام نمایش 
موجـود اسـت؛ یعنـی ارجـاع بـه عصـر هفتـم 
مهـر مـاه سـال 1360 کـه سـقوط هواپیمـای 
حامـل چندیـن شـخصیت تاریـخ جنـگ ایران 

در نزدیکـی کهریـزک تهـران رخ داد.«
در ادامـه تمریـن صحبت‌هـا، تمریـن نمایـش 
بـا بـازی رحیـم نـوروزی و لیلا بلـوکات آغـاز 
شـد. البتـه در کنـار بـازی ایـن دو بازیگـر، 
محسـن بهرامی نیز به عنوان صداپیشـه کار را 
همراهـی می‌کند. آقاخانـی در رابطه با حضور 
ایـن شـخصت بـه عنـوان صدایـی کـه از بیرون 
می‌شـنویم، می‌گویـد: 
مـی  ا بهر محسـن  «
قبـول زحمـت کـرد کـه 
ینت‌گـر  ز یـش  ا صد
فضـای اثـر باشـد. ایـن 
ز  ا یکـی  خـود  ا  صـد
ی  ل‌ها ا سـو علامـت 
نمایشـنامه اسـت، کـه 
اواخـر نمایشـنامه  تـا 
رمز‌گشـایی می‌شـود. 
بـرای بنـده مهـم بـود 
کـه ایـن صـدا، صـدای 

خوش‌آهنگی باشـد تا قاطبـه مخاطبان درباره 
تاثیـر صدایـش اتفاق‌نظـر داشـته باشـند. 
بـدون صـدا و دقـت در محتـوای گفته‌هـای او، 

جهان‌بینـی اثـر کامـل نخواهـد شـد.«
رحیـم نـوروزی کـه بـه تازگی بـه عنـوان برترین 
بازیگر تئاتر ایران در سال 95 نیز انتخاب شده 
اسـت، در رابطـه بـا حضـورش در ایـن نمایـش 
می‌گویـد: »ایـوب آقاخانـی همیشـه بـرای من 
دوسـتی صـادق و قابـل احترام بـوده و از اولین 
کارش در مجموعه تئاترشهر یعنی سال 81 مرا 
دعـوت بـه بازی کرد، امـا در آن دوران زمان‌مان 
با یکدیگر هماهنگ نشـد. خوشـحالم بالاخره 
ایـن همـکاری هـر چند بـا تاخیـر رخ داد. برای 
من خود او و گروه سلامتش و صداقت نگاه به 
متنـش کـه تاثیرگـذار اسـت، مهم بـود. در این 
دوران سـخت می‌شـو‌د نمایشنامه‌ای پیدا کرد 
که در گوشـه‌ای از آن بازی‌های غیر‌صادقانه و 
خودنمایانه نداشته باشد. مخصوصا در فضای 
آثـاری کـه در رابطـه بـا جنـگ تحمیلـی تولیـد 
می‌شـوند. امیـدوارم پیش‌بینـی مـا در رابطـه 
بـا تاثیـر ایـن کار روی مخاطـب درسـت باشـد؛ 
امـا بـرای بازیگـر بسـیاری انرژی‌بر و فرسـاینده 
اسـت. در واقع نقش سـختی را در این نمایش 

تجربـه می‌کنم.«
دیالوگ‌هـای بازیگـران نسـبتا طولانی اسـت و 
ایـن هـم در ایفـای نقـش و هـم در حفـظ ریتـم 
نمایـش بسـیار مهـم اسـت. نـوروزی و بلـوکات 
تلاش دارنـد بـرای هـر لحظـه از بـازی خـود بـا 
آقاخانی هماهنگ باشند. البته ایوب آقاخانی 

نیـز از جـزء جـزء کلمـات نمایـش نمی‌گـذرد 
و واکنش‌هـای مختلفـی را در لحظـه لحظـه 
اثـر از بازیگرانـش می‌خواهـد. در کنـار ایـن 
موضوع صدای محسـن بهرامی نیز پیش‌برنده 
اتفاقـات نمایـش اسـت. طبـق ماکـت طراحی 
صحنـه نمایـش قـرار اسـت مخاطـب تنهـا بـا 
یک‌صـدا طـرف نباشـد و صحنـه نیـز بـا زبـان 
تصویـر همزمـان مخاطـب را درگیـر می‌کنـد. 
از طـرف دیگـر آرکیـدو دارش هـم فضاسـازی 
موسیقایی کار را برعهده دارد و همچون دو اثر 
قبلـی آقاخانـی قـرار اسـت کمک شـایانی را به 
اثـر در‌خصـوص فضاسـازی مطلـوب کارگردان 

داشـته باشد.
ایـوب آقاخانـی، طراحـی صحنـه نمایـش را 
متفاوت‌تـر از دیگر آثـارش می‌داند و می‌گوید: 
»مهم‌تریـن تفـاوت ایـن صحنـه گرایـش بـه 
ترکیـب دیـداری عینیـت واقعـه و ذهنیـت فـرد 
درگیـر واقعـه اسـت. پس از آن بـه لحاظ هزینه 
مصروفـه جلـوه بیرونـی آن کاری چشـمگیرتر و 
پر‌جزئیات‌تر به حسـاب می‌آید که امیرحسـین 
دوانـی زحمـت آن را خواهـد کشـید و لادن 
کنعانـی بـا طراحـی لباسـی کـه دارد بـه ایـن 

ترکیـب بصـری یـاری خواهـد رسـاند.
لیلا بلـوکات نیـز دیگـر بازیگـر ایـن نمایـش 
اسـت. شـاید در نـگاه اول قـرار گرفتـن او در 
کنـار رحیـم نـوروزی یـادآور سـریال »یوسـف 
پیامبـر« باشـد کـه حـالا پـس از سـال‌ها ایـن 
دو بازیگـر در یـک نمایـش روبـه‌روی هـم قـرار 
گرفته‌انـد. بلـوکات در‌باره حضـورش می‌گوید: 

»خیلی جالب بود که اردیبهشـت سـال جاری 
بـه طـور تصادفـی با ایوب آقاخانی به تماشـای 
نمایشی در تماشاخانه ایرانشهر نشستیم. من 
در این دیدار از او برای عدم‌همکاری مشـترک 
تـا آن روز گلـه کـردم. امـا بـا فاصلـه کمتـر از دو 
مـاه بـا مـن تمـاس گرفـت و بـرای ایـن نقـش 
سـخت از من دعوت به همکاری کرد. همیشـه 
نوشـته‌های ایوب آقاخانی را دوسـت داشته‌ام. 
بـه همیـن دلیل برای عدم‌همـکاری از او گلایه 
کـردم. او بـرای مـن یکـی از محترم‌تریـن افـراد 
تئاتر اسـت که همیشـه کارهایش مرا از سـالن 
نمایـش راضـی بـه بیـرون فرسـتاده اسـت. 
امـروز خوشـحالم کـه در کنـار او بـازی در یـک 
نمایـش را تجربـه می‌کنـم، بـه خصـوص که در 
ایـن نمایـش نقـش زنانـی را بـازی می‌کنـم کـه 
جمعیـت قابل‌توجهـی از زنـان صبـور و مقـاوم 
سرزمین من در دهه 60 را تشکیل می‌دادند.«

ز  ا یـت  حما یط  شـرا
نمایش‌هایـی کـه بـه 
آنهـا اصطلاحـا دفـاع 
می‌گوینـد  سـی  مقد
ایـن روزهـا برخلاف 
ش  نـی‌ا و بیر هـر  ظا
اصلا متناسـب و خوب 
نیسـت تـا جایـی کـه 
آقاخانـی از نگاه‌هـای 
تحریف‌گرایانـه در این 
عرصـه گلایـه می‌کنـد 
ر  د «  : می‌گــویـــد و 

اجـرای نمایـش تکه‌های سـنگین سـرب میان 
همکارانم شـایع شـده بود که از این اثر حمایت 
عجیـب و غریبـی شـده اسـت کـه دروغ محض 
بـود. چـه در آن نمایش و چه دیگر نمایش‌های 
مـن در ایـن عرصـه، هرگـز پـای هیچ‌کـس جـز 
مرکز هنرهای نمایشـی وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسلامی در میان نبوده است. البته سازمان‌ها 
و نهادهـا و ارگان‌هـای زیـادی قـدم جلـو 
گذاشـته‌اند تـا در هـر کـدام از ایـن آثار سـهیم 
شـوند. امـا هـر کدام سـلیقه‌هایی داشـتند که 
روی اجـرای سـلیقه‌های شخصی‌شـان )و نـه 
علمـی، حقوقـی، قانونـی و اخلاقـی( اصـرار 
می‌ورزیدنـد. اجـرای هـر بنـد از سـلیقه‌های 
شـخصی آنها توهین به خـودم و جهان‌بینی‌ام 
محسـوب می‌شـد؛ بنابرایـن زیـر بـار آن نرفتم و 
نپذیرفتم. هر چند بسـیاری از این دوسـتان با 
مـن و نمایـش بنـده عکـس یـادگاری گرفتند و 
رفتنـد و مطمئنـم در »هفـتِ عصـرِ هفتمِ پاییز« 
هـم همیـن سرنوشـت در انتظـار ماسـت. امـا 
ممنـون مدیـرکل هنرهـای نمایشـی، مهـدی 
شـفیعی و مدیریت تئاتر شهر، پیمان شریعتی 
و مدیـر انجمـن هنرهـای نمایشـی ایـران، 
ارمغـان بهدارونـد هسـتم کـه در کامـل کـردن 
شـکل  و  سـه‌گانه  ایـن 
هفـتِ  « بـه  ن  بخشـید
عصرِ هفتـمِ پاییز« تنهایم 
یش  نما . شـتند ا نگذ
»هفتِ عصـرِ هفتمِ پاییز« 
22 شـهریور هـر روز  از 
سـاعت 19:45 در سالن 
چهارسو تئاتر روی صحنه 
علاقه‌منـدان  مـی‌رود. 
می‌تواننـد بـرای خریـد 
یـن  ا ینترنتـی  ا بلیـت 
نمایـش از سـایت ایـران 

کنسـرت اقـدام کننـد.

نقالـــی یکـــی از اشـــکال نمایشـــی اســـت کـــه 
ــرام  ــتاد بهـ ــر دارد. اسـ ــک بازیگـ ــولا یـ معمـ
بیضایـــی در تعریـــف نقالـــی می‌نویســـد: 
»نقالـــی عبـــارت اســـت از نقـــل یـــک واقعـــه 
یـــا قصـــه، بـــه شـــعر یـــا نشـــر یـــا حـــرکات و 
حـــالات و بیـــان مناســـب در برابـــر جمـــع.« 
نقـــال بـــه عنـــوان نگهبـــان فرهنـــگ عامیانـــه، 
ـــیقی  ـــی و موس ـــی، قوم ـــتان‌های حماس داس
فولکلـــور ایـــران شـــناخته می‌شـــود. نقـــال 
کارش شـــرح دلاوری‌هـــا، شـــجاعت‌ها و 
پهلوانی‌هاســـت. نقـــال از پاکدامنـــی، عفـــاف، 
مهربانـــی و گذشـــت پهلوانان،اســـطوره‌ها و 
ــب  ــه در قلـ ــد کـ ــخن می‌گویـ ــجاعان سـ شـ
ــن  ــتگاه کهـ ــک خاسـ ــوان یـ ــه عنـ ــردم بـ مـ

حاضرنـــد و قـــرار اســـت در جوشـــش و انقلابـــی 
عاطفـــی ظاهـــر شـــوند.

شـــرح حماســـه‌ها و دلاوری‌هـــای رســـتم، 
اســـفندیار، گرد‌آفریـــد، ســـهراب، فریـــدون، 
کاوه و... از جملـــه موضوعـــات مـــورد اســـتفاده‌ 
ــه‌ها  ــالان اســـت.این حماسـ همیشـــگی نقـ
و دلاوری‌هـــا افســـانه نیســـتند؛ بلکـــه در 
ــوای  ــی در لـ ــه عبارتـ ــانه‌اند. بـ ــوای افسـ لـ
افســـانه، گمشـــده‌ انســـان را پدیـــدار و متجلـــی 
می‌کننـــد. بعضـــی از شـــارحان و منتقـــدان 
هنـــر و تاریـــخ ایـــران زمیـــن معتقدنـــد 
شـــخصیت ویـــژه و عالـــی امیرمومنـــان علی‌)ع( 
ـــش  ـــام و هیجان‌بخ ـــم اله ـــع مه ـــی از مناب یک
حماسه‌ســـراهای ایـــران بعـــد از اســـام اســـت. 

فـــارغ از صحـــت و ســـقم ایـــن نقـــد و نظـــر اگـــر 
بـــه شـــخصیت تاریخـــی خصوصـــا رفتارهـــا 
ـــته  ـــی‌)ع( نگریس ـــان عل ـــخنان امیرمومن و س
ـــای  ـــه ویژگی‌ه ـــت ک ـــی اس ـــر کس ـــود کمت ش
زیبا‌شناســـانه و اثرگـــذار را در او نظـــاره و 
ــد او در  ــار قدرتمنـ ــد. از رفتـ ــاهده نکنـ مشـ
ــا دشـــمنان و از لطافـــت و نرمـــی  جنـــگ بـ
ــم، از  ــودک یتیـ ــل کـ ــی‌اش در مقابـ و فروتنـ
بـــه خـــاک افکنـــدن پهلـــوان دوره‌ جاهلـــی 
ـــزاران  ـــده‌ او و ه ـــار زنن ـــر رفت ـــر ب ـــا صب ـــرب ت ع
ـــه  ـــه و هم ـــر از او، هم ـــخن دیگ ـــتان و س داس
نشـــانگر حماســـه‌ای واقعـــی و حقیقـــی اســـت 
و بایـــد بیـــان کـــرد کـــه افســـانه در مقابـــل ایـــن 
ـــی  ـــگ و رخ می‌بازد.نقال ـــه‌ها در دم رن حماس

ـــال  ـــه نق ـــت ک ـــرام اس ـــی و م ـــیوه‌ای از زندگ ش
روایتگـــر آن اســـت. از ایـــن رو او در آنچـــه روایـــت 
ــا  ــد تـ ــته باشـ ــت داشـ ــد درایـ ــد بایـ می‌کنـ
ـــا بیـــان شـــیرین و فصیـــح شـــرح دل  ـــد ب بتوان
ـــخن  ـــن، س ـــر از ای ـــه غی ـــد ک ـــود کن ـــرح خ و ش
ـــب  ـــت؛ »رط ـــد نشس ـــه دل نخواه ـــازی او ب و ب
ــورده منـــع رطـــب کـــی کنـــد؟« وصـــف  خـ
ـــه در  ـــار ک ـــت.هر ب ـــت اس ـــت و درای ـــن روای ای
ـــر،  ـــا تقصی ـــرا‌ پ ـــد س ـــن مرش ـــان ای ـــی، زب نقال
بســـته می‌شـــود ایـــن شـــعر پوریـــای ولـــی 
را می‌خوانـــم: »افتادگـــی آمـــوز اگـــر طالـــب 
ـــد  ـــه بلن ـــی ک ـــورد آب زمین ـــز نخ ـــی/ هرگ فیض
اســـت« و در درون قلبـــم چهـــره‌ زیبـــای ابوتـــراب 
را تصـــور می‌کنـــم کـــه رهگشـــای مـــرام نقالـــی 

اســـت. چه‌بســـا امیرمومنـــان نقـــال بـــا درایـــت 
ســـخن رســـول و مـــولای خویـــش اســـت. خـــدا 
کمک‌مـــان کنـــد تـــا در طریـــق علـــوی بـــه 
ـــر  ـــر نظ ـــه ذره گ ـــیم. »ب ـــدی برس ـــام محم مق
ــمان او در کار  ــه آسـ ــد/ بـ ــراب کنـ ــر بوتـ مهـ
آفتـــاب بکند.«اکنـــون در دهـــه ولایـــت شـــاهد 
ـــای  ـــاعه و ارتق ـــظ، اش ـــرای حف ـــی ب تلاش‌های
هنـــر نقالـــی و پرده‌خوانـــی هســـتیم، بخشـــی 
ــه شـــکل تخصصـــی و در قالـــب دومیـــن  بـ
جشـــنواره سراســـری نقالـــی و پرده‌خوانـــی 
ــر )نقـــالان علـــوی( و بخشـــی هـــم در  غدیـ
جشـــنواره نمایش‌هـــای آیینـــی- ســـنتی، 
امیـــدوار هســـتیم کـــه جـــز قالب‌هـــای 
ـــه  ـــز ب ـــتمر نی ـــت مس ـــگاه فعالی ـــنواره‌ای ن جش
ـــده  ـــم در آین ـــود و بتوانی ـــی ش ـــر مردم ـــن هن ای
شـــاهد پدیـــد آمـــدن نســـل تـــازه‌ای از نقـــالان 

ــیم. ــان باشـ و پرده‌خوانـ

مرشد محسن میرزاعلی
هنر مند  نقال

گفت وگوی »فرهیختگان« با رحیم نوروزی، لیلا بلوکات  و ایوب آقاخانی، عوامل تئاتر »هفتِ عصرِ هفتمِ پاییز« 

سه گانه سرداران شهید با »جهان‌آرا« تکمیل شد 

نقالی شیوه‌ای از زندگی است

محراب محمد زاده
روزنامه نگار


